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  چکیده

های برای انرقا  صحیح منظور خداوند، ترجمة قرآن باید دقیق و مبرنی بر دریافت صحیح از آیلات انجلام شلود. ترجمله

شود. مرلرجم های قرآنی، به فهم ناقص یا ورود شبهات منجر میغیر دقیق، به دلی  عدم تسلط عموم مخاطبان به دانش

بافت آیات، بایسری با علوم قرآنلی و بخصلوص مباحلث ادبلی و علاوه بر در نظر داشرن معانی الفا ، سیا  و قرائن درون

های اجما  است کله در بلاغی قرآن آشنا باشد و در تبیین مجملات قرآن از آنها بهره گیرد. تقدیم و تأخیر یکی از سب 

های در دسلررس ترجملهاغلل   قرآن نظائر مرعددی دارد. این پژوهش ومن تحلی  آراء مفسران، بله صلورت تطبیقلی  

هود را بررسی کرده و به روش توصیفی ل تحلیلی و کلاوش آراء مفسلران،   71زبان زنده دنیا( از آیه    26ترجمه به    201)

اند یلا وجلوه دیهلری را در نظلر به این مسأله پرداخره که مررجمان به وقوع تقدیم و تاخیر در ترجمه آیه توجله داشلره

دهد که در این آیه، تقدیم و تأخیر رخ داده و سب  بروز اجملا  و ناهمسلازی های انجام شده نشان میاند. بررسیگرفره

کند که خندة سلاره، ظاهری در عبارت شده است. توجه به بروز تقدیم و تأخیر در آیه، این ناهمسازی را رفع و اثبات می

های دهی فرشرهان و پ  از آن روی داده است. اکثریت قابل  تلوجهی از ترجملهناشی از تعج  وی و در نریجه بشارت

اند تصلویر های گوناگون، این آیه را بدون در نظر داشرن تقلدیم و تلأخیر، ترجمله کلرده و نروانسلرهبررسی شده به زبان

 دقیق و روشنی از محروای آیه ارائه دهند.

 هود  71آیه  ،وحک  ،مررجمان ،تقدیم و تأخیر، ترجمه واژگان کلیدی:
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 من سورس مود   71النقد المقار  ل جْات ادیة 
كاز على عنصر التقدیم لاالتوخد  جترَ

 الملخص 
لأجييل نقييل مييرا  الله تعيي ِ نقييح صيي ي    ننبأيي  أ  تيي   ترجميي  القييرآ  الِّييریم بدقيي  وعلييلا أسيي س ال هيي  السييلي  ليي يات. 
ف لترجم ت غر الدقيق   بسبب عدم إلم م ع م  الم لقن بالعل م القرآني   قد تؤ ي إِ فه  ناقص أو إِ إثارة الشيبه ت. 
وا بيييد للميييترج  ي إضييي ف  إِ مراعييي ة معييي ا الأل ييي   والسيييي ق والقيييرائ، الداخليييي  لييي يات ي أ  نِّييي   میلعييي  عليييلا علييي م 
القرآ   وا سيم  الج انب الأ بي  والبحغيي  فييه  وأ  نسي  يد منهي    ت ضييل اتميحت القرآنيي . ونعيد ال قيدیم وال يّخر 

ت ني ول هيإه الدراسي  ي مي، خيحل تحلييل آراء الم سيرن، ي معظي   .أيد أسب ب الإجم ل  وله نظ ئر عدندة   القرآ  الِّریم 
( لأي  ييي . وقيد 26( ترجم  إِ )201الترجم ت الم  ي  ل ن  الح  ن  والسبعن م، س رة ه    راس  مق رن   إ  شملت )

اع مييد الب يين الميينهج ال صيي   ي ال  ليليي  مييع اسيي قراء أقيي ال الم سييرن،  للِّشيي  عميي  إ ا كيي   المترجميي   قييد ال   يي ا إِ 
وتظهر ن  ئج الدراس  أ  ال قدیم وال ّخر  .وق م ال قدیم وال ّخر   ترجم  الآن   أم أنه  اع مدوا وج ه  أخر    فهمه 

قييد وقييع فعييح   هييإه الآنيي   بيي  أ   إِ نيي م ميي، الإجميي ل وعييدم اانسييج م الظيي هري   العبيي رة. كميي  أ  اال  يي ت إِ 
هييإا الأسييل ب البحغيي  نرفيييع  ليير الإشييِّ ل  ون بييت أ  ضييي ر سيي رة كيي   ناشيي   عييي، تعجبهيي   وجيي ء ن يجيي  لبشييي رة 
المحئِّيي  وبعييده . وقييد تبيين أ  الأ لبييي  الِّييبر  ميي، الترجميي ت المدروسيي   خ ليي  اللأيي ت ترجمييت الآنيي  ميي،  و  مراعيي ة 

 .ظ هرة ال قدیم وال ّخر  فل  ت مِّ، م، تقدیم ص رة  قيق  وواض   لم م   الآن 

 م، س رة ه    71الترجم   ال قدیم وال ّخر  المترجم    ال  ر  الآن   :الكلمات المفتاحية 
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 مقدمه    

قرآن کرابی است که در آن هیچ تناقو، ناهمسازی و اخرلافی نیست و در آیلات مرعلددی بلر ایلن 

ترین ادلة اعجلاز قلرآن . بخشی از مهم(82)نساء/  و    (28)زمر/  ،  (42-43)فصلت/  موووع تاکید شده است.  

نیز مربوط به الفا  و عبارات این کراب و مباحلث مربلوط بله فصلاحت و بلاغلت و نیلز سلازگاری، 

. قرآن سرشار از صنایع ادبی و بلاغی است. از (460-196/  2:  1416)معرفت،  انسجام و عدم تعارض است  

های تفسیری گوناگونی هم وجلود دارد، للذا تفلاوت در آنجا که مبانی مفسران مرفاوت است و روش

های مفسران و یا تعارض بین اقوا  امری رایج است و هر دیدگاهی، بیان کنندة مبنا، مکر ، دیدگاه

و   روش و برداشت مفسر است. ومن اینکه بسیاری از مفسران، آراء مخرلف را ذی  آیات بیان کلرده

توان گفت روح حاکم بر تفاسیر، جنبلة اند. لذا میاجرهاداتی داشره برخی در باب ترجیح یک دیدگاه

های تری دارد و مررجم ل حرلی در ترجملهتحلیلی و پژوهشی آن است؛ اما ترجمة قرآن، دایرة تنگ

تفسیری ل امکان شرح و تفصی  موووعات را نداشره و ناچار است آیات را مرناس  با دریافت ملورد 

نظر خود از مرن اصلی، به زبان مقصد برگرداند و در وجوه اخرلافی نیز یکلی را برگزینلد. از طرفلی 

شود که عمدتا با ادبیات عرب و فنلون بلاغلی قلرآن تری را شام  میمخاطبانِ ترجمه، طیف وسیع

بلاغلت اشلراف کلافی   اند. حا  اگر مررجم، به مباحث تخصصی تفسیر، علوم قرآنلی و دانلشبیهانه

نداشره نباشد، ممکن است در برگردان مفاهیم آیات، دچار خطاهایی شود و بله دلیل  علدم تسللط 

مخاطبان عام، باب فهم ناقص و یا ورود شلبهات را بله قلرآن ل و نله بله ترجمله ل بهشلاید. مطلابق 

اند و للذا ها، بری از خطا ل اعم از جزئی و یا فاحش ل نبودههای انجام شده، بسیاری از ترجمهبررسی

ها شود. یکی از این خطاهلا کله در برخلی ترجملهها دیده میکم و بیش اشرباهاتی، در تمام ترجمه

وجود دارد، کم توجهی مررجم به مجملات و اسباب آن و در نریجه عدم تلاش برای رفلع اجملا  از 

عبارات در ترجمه است. اخرلاف در مرجع ومیر یا اسامی اشاره، اشلرراک لفظلی، حلذف، احرملا  

رونلد کله در قلرآن های اجما  به شلمار میعطف و اسریناف، غرابت لفظ و تقدیم و تأخیر از سب 

. یکلی از اسلباب اجملا ، (442:  1379؛ صلبحی صلالح،  2/694:  1422)سلیوطی،  کریم به وفور وجلود دارد  

»تقدیم و تاخیر« است؛ به این معنا که در برخی از آیات بنا به حکمری خاص و یا بله دلائل  ادبلی، 

تر از مح  اصلی خود )تقدیم( و یا پل  »تقدیم و تأخیر« روی داده است؛ یعنی واژه یا عبارتی پیش

اش از آن قرار گرفره باشد )تأخیر(. در این حالت لازم است مررجم به وقوع آن واقف باشد و ترجمله

را مبرنی بر آن سامان بخشد. در گزینش الفا  و چیدمان عبارات در زبان مقصد، طوری عم  کنلد 

 که در انرقا  مفاهیم آیات، منطبق بر مراد گوینده، راه به خطا نبرد.  



 س ره ه   با تکيه بر عنصر تقدیم و تأخر  71ه ی آنه نقد تیبيق  ترجمه          160

 
 

 بیان مسأله و سوالات تحقیق

ن  لِاراءَّ   های آیلة:پژوهش حاور به بررسی ترجمله حاقِ لِا مةةَّ ر نَما بإََّّسةة  كِت  فةِبِاةةت حَّ ةٌ فِعةةِ ﴿لِا ام رِأَِةةا ا قائَّمةةِ
زبان( پرداخره و در پی این مسلأله اسلت کله  26های گوناگون )به زبان  (71)هلود/  ﴾  ظَّس حاقِ یةِع قاوب

ها و آراء مفسران و نیز شواهد تاریخی و روایی چهونه است و اولا ترجمة صحیح و مبرنی بر اسردلا 

بلرای ایلن اند تصویر صحیحی از عبارت مورد بحلث ارائله دهنلد. ثانیا اینکه کدام مررجمان توانسره

بندی و تحلیل  شلده های مفسلران دسلرهمنظور به تعداد زیادی از تفاسیر موجود مراجعه و دیدگاه

 3ترجملة روسلی،    4ترجملة آلملانی،    6ترجمله انهلیسلی،    56ترجمه فارسی،    67است. همچنین  

ترجمه به زبانهای ایرالیایی، اسپانیایی، اندونزیایی، کلوردی و ترکلی )مجموعلا   5ترجمه فرانسوی و  

های انهلیسی با اسرفاده از نرم ترجمه با اسرفاده از کرابخانه مؤسسه ترجمان وحی و در ترجمه  225

کِت﴾( با تکیه بر عنصلر تقلدیم و تلأخیر در عبلارت 3افزار نورالأنوار حَّ رنَما فِعةةِ ً  فةِبِاةةت  ﴿لِاامرِأَةةا ا قائَّمةةِ

 اند.بررسی شده

 پیشینه پژوهش

ای با عنلوان: تحلیل  هود، مقاله  71در خصوص پیشینة پژوهش، علاوه بر مباحث مفسران ذی  آیه  

هود است کله توسلط حسلن اصلغرپور و  71انرقادی آراء مفسران در معنا و سب  »وحک« در آیه 

( بله چلاپ رسلیده اسلت. 98های قرآنی )پاییز و زمسران نشریه آموزه  30مهدیه دهقانی در شماره  

اند. همچنین مقاله دیهلری توسلط محملد نهارندگان به تحلی  آراء مفسران دربارة این آیه پرداخره

شریفی با عنوان: تبیین ماجرای ملاقات همسر حضرت ابراهیم)ع( با فرشرهان و پاسخ به شبهات آن 

مجلله پژوهشلنامه معلارف قرآنلی   27سوره هود کله در شلماره    73تا    71با محوریت آیات شریفة  

 ( است که نهارنده در آن به طرح و بررسی شبهات پیرامون این ماجرا پرداخره است.  95)زمسران 

 های قرآن      ترجمه

از آنجا که مخاطبان قرآن همة مردم در سراسر دنیا هسرند، لذا برای آشنایی با معنلا و سلطوحی از 

ناپذیر و رسالت مررجم نیلز همانی( امری است لازم و اجرنابمعارف قرآن، ترجمه )بدون ادعای این

اساس آمار موسسة »ترجملان وحلی« تلا رسانیدن مقاصد، مطابق مراد خداوند به مردم دنیاست. بر  

زبلان زنلده دنیلا   150های مخرلف قرآن کریم به بیش از  چاپ مجزا از ترجمه  5700کنون نزدیک  

 .  (9ل2تا: )مؤسسه ترجمان وحی، بیمررجم انجام گرفره است  1300توسط
 های قرآن به زبانهای زنده دنیا )تا زمان نهارش مقاله( تعداد ترجمه ة 1جدول

 ها تعداد ترجمه ها تعداد زبان منطقه ردیف 
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 833 67 های آسیایی زبان 1

 389 44 های اروپایی زبان 2

 64 41 های آفریقایی زبان 3

 3 3 های اقیانوسیه زبان 4

های آمریکای  زبان 5

 مرکزی و جنوبی

2 2 

های مصنوعی  زبان 6

 )اسپرانرو( 

1 1 

 1292 158 6 جمع 

 178مرلرجم(، فارسلی)  210هلای اردو )های قلرآن بله ترتیل  بله زبانبیشررین تعداد ترجمه

نظر . صرف)همان(مررجم( انجام شده است    115مررجم( و ترکی اسرانبولی )157مررجم(، انهلیسی )

پژوهان دربارة مبانی فقهی و کلامی جواز ترجمه یا عدم آن، جمهور عالملان از ادلّه مرکلمان و قرآن

( identityهملانیِ )بر جواز ترجمه با قید رعایلت آداب و فنلون آن ل مشلروط بله علدم ادعلای این

برای برگرداندن صحیح معارف .  (148و92:  1391)روایی اصفهانی،  اند  ترجمه با مرن قرآن ل تصریح کرده

های اسللامی از قبیل  مررجم بایسری با عموم دانشداشرن باب ایراد شبهات، بلند قرآن و بسره نهاه

عللوم نیلز  مباحث ادبی، علوم بلاغی و  کلام، فقه، تفسیر، اسباب نزو ، قصص، حدیث، ادبیات عرب،  

های قرآنی، مبحث اجما  و تفصلی  اسلت. مجمل  بلودن برخلی از قرآنی آشنا باشد. یکی از دانش

ها، ها اشاره شلده اسلت و یکلی از ایلن سلب آیات قرآن، اسبابی دارد که در کر  علوم قرآنی بدان

 .  (442: 1379؛ صبحی صالح،  2/671: 1422)سیوطی،  تقدیم و تأخیر است 

راغ  اصفهانی الرجام را به معنای سنگ و ریشه آن را »رجم« بله معنلای »سلنگ پراکنلی« و 

. اص  این واژه به معنای سنگ (197 : 1422)راغ  اصفهانی،  ترجمان را نیز از همین ماده دانسره است  

. برخی ترجمه را رباعی و ریشله آن را »تلرجم« بله معنلای (423:  1422)احمدبن فارس،  انداخرن است  

. گروهی ترجمه را از واژگان دخی  در زبان (1/92  :م1987)الفیومی،  اند  روشن و آشکار کردن ذکر کرده

عربی برشمرده و آن را برگرفره از واژه »ترگوم« در زبان آرامی و یا واژه »ترگمانا« در زبلان سلریانی 

)رامپلوری، اند . برخی هلم آن را از ریشله »ترزبلان« فارسلی برشلمرده(633:  1380)مصاح ،  اند  دانسره

. درباره معنای اصطلاحی این واژه نیز مباحث مفصلی از سوی اندیشمندان این حلوزه (558ش:  1363

زاده در مطرح شده است؛ مانند: محمد هلادی معرفلت در»الرفسلیر و المفسلرون«، جلواد سلماسلی

»تاریخ ترجمه قرآن در جهان«، علی نجار در »اصو  و مبانی ترجمله قلرآن«، طلاهره صلفارزاده در 

سرپرست ترجمله عهلدین بله « Eugene Nida»اصو  و مبانی ترجمه« و به نق  از یوجین نایدا »
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« ذکلر شلده در »فصللنامه Robinنیلز رابلین » « وAmparo horta»زبانهای دنیا، آمپلارو هورتلا 

تلوان . لکن معنای اصطلاحی مورد نظر نهارنلده کله می(28: 1391)روایی اصفهانی، «  2ترجمه، شماره  

آن را جامع تعاریف و مبنای این پژوهش تلقی کرد چنین است: »ترجمه عبارت است از برگردانلدن 

ای که ترجمه ارائه شده، علاوه بر رعایلت اصل  امانلت، مفاهیم مرنی از زبانی به زبان دیهر، به گونه

منعک  کنند همان مفهوم و محروای مورد نظر گوینده یا نویسلنده در زبلان مبلدأ باشلد«. دربلارة 

 هایی وجود دارد که خارج از بحث مقاله است.    بندیهای آن، دسرهترجمه و روش

 تقدیم و تاخیر در قرآن

آیات مجم ، آیاتی هسرند که دلالرشان روشن نباشد و فهم دلالت آن مسرلزم شرح و تبیین باشلد؛ 

: 1422)سلیوطی،  ماند و قابلیلت تبیلین دارد  برخی معرقدند مجملات قرآن به حالت اجما  باقی نمی

های اجملا  در قلرآن اسلت . تقدّم و تأخّر یا تقدیم و تأخیر یکلی از سلب (442: 1379؛ صلالح،  2/693

. در تأوی  مشک  القرآن، مصادیق تقدیم و تأخیر ذیل  عنلوان »بلاب المقللوب« آملده اسلت )همان(

. سیوطی یک نوع از انواع هشرادگانة الإتقان یعنی نوع چه  و چهارم را بله (132ل118:  1423)دینوری،  

این عنوان اخرصاص داده است. هرچند در نوع چه  و ششم )مجم  و مبیّن( نیز بله ایلن موولوع 

. مفسران نیز در هر جایی از قرآن که احرما  وقوع تقدیم (694و    2/671:  1423)سیوطی،  پرداخره است  

 اند.  اند، ذی  آیه از همین اصطلاح اسرفاده و آن را شرح دادهو تأخیر را داده

توان به دو بخش تقسیم کرد. بخشی مطابق دیدگاه سیوطی، وقوع تقدیم و تأخیر در قرآن را می

شلود )کله پلژوهش که ل به حس  ظاهر عبارت ل وقوع آن موج  ایجاد دشواری در فهلم معنلا می

 -کله خلارج از بحلث مقالله اسلت    -حاور این بخش را مورد توجه قرار داده است( و بخش دیهلر  

شلود و خلود اقسلامی تر است، مقلدم میدشواری در فهم معنا را به همراه ندارد، لکن آنچه که مهم

. برخی نیز مانند سکاکی، (694و    2/671:  1423)سیوطی،  مانند: تبرک، تشریف، سببیت، ترقی و ... دارد  

تفرازانی و زرکشلی پل  از طلرح مباحلث اجملا  عبلارات، وجلوه بلاغلی تقلدیم و تلأخیر را نیلز 

      .(4: 1390)توحیدلو،  اند برشمرده

 ناهمسازی ظاهری در عبارت »فضحکت فبشرناها« 

تر آیه، بسیار حائز اهمیت اسلت، از آنجا که در نظر داشرن عنصر سیا  برای رسیدن به معنای دقیق

به دقت بررسی شود. در این آیات چنانکه در کر  قصص قلرآن و در  74الی  69لذا لازم است آیات 

تفاسیر ذی  آیات بیان شده، فرشرهانی به اذن خداوند، به شک  انسان تمثل  یافرله و بلرای دو املر 

)بشارت دادن تولد اسحا  و یعقوب و رسانیدن پیام عذاب الهی برای قوم بدکار لوط( نزد ابلراهیم و 

ای . علده(2/290  :1423)مقات ،  اند  لوط )ع( حاور شدند. برخی از مفسران تعداد آنها را سه نفر دانسره
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. (3/96: 1398)ثقفلی، انلد هم با اسرناد به روایری از امام صاد  )ع( تعدادشان را چهلار نفلر ذکلر کرده

 (4/414 :1371)میبدی، دربارة نسبت ابراهیم و لوط نیز دو قو  وجود دارد. لوط برادرزادة ابراهیم است 

. پ  از آنکه توسط فرشرهان، تولد پسری به ساره، همسلر (5/273:  1372)طبرسی،  و یا خواهرزاده وی  

افرد؛ زیرا هم عقیم بود و هم سالها بود شود، ساره از شدت حیرت به خنده میابراهیم مژده داده می

که از سن مرعارف باروری گذشره بود و همسرش ابراهیم نیز بیش از یکصلد سلا  عملر داشلت. در 

. بعد از شنیدن خبر عجی ِ باردار شدن )همان(مجمع البیان، عمر ساره نود و نه سا  ذکر شده است  

شلود. املا در در آن شرایط سنی و نازا بودن در جوانی، خندة ناشی از تعج  بر سلاره مسلرولی می

ظاهر عبارت، خنده )فضحکت( پیش از مژده دادن فرشرهان، آمده است که اکثر مفسلران، آیله را از 

اند. برخی نیز مصادیق وقوع تقدیم و تأخیر دانسره و عبارت را به شک  فبشرناها فضحکت معنا کرده

 اند.  وجوه دیهری را ذکر کرده

شود، خندیدن ساره، پیش از آمدن بشارت، مبنی بلر ای آیه اسرفاده میچنانکه از معنای زیرواژه

بارداری وی و همسرش در سن نامرعارف، دارای غموض بوده و خالی از تکلف نیسلت و سلب  بلروز 

انلد عاروة اجما  در عبارت شده است و مفسران برای رفع این ناهمسازی، آراء مخرلفی ابلراز کرده

دهد که این ناهمسازی یا ناشی از عنصر »حذف« است که بیان خواهد شد. بررسی تفاسیر نشان می

یا »اشرراک لفظی« در فضحکت و یا وقوع »تقدیم و تأخیر«؛ لذا مررجم قرآن، تنها در صورتی قلادر 

خواهد بود ناهمسازی را در زبان مقصد، از میان بردارد که وجه صلحیح بلروز اجملا  و دلیل  ایلن 

 ناهمسازی را نیک دریابد.  

 چگونگی ذکر ماجرا در عهدین

هرچند عهدین به دلی  اثبات وقوع تحریف در آن، به دلای  قرآنی، روایی و تاریخی، قابلیت اسلرناد 

به عنوان یک کراب آسمانی را ندارد، لکن به عنوان یکی از منابع تاریخی که قصص آن تا حلد قابل  

شود. در تورات های قرآن مشابهت دارد، نحوة ذکر ماجرا در این کراب عینا مطرح میتوجهی با قصه

ای پ  از بیان اینکه سه نفر بر ابراهیم وارد شده و با او سخنانی گفرند و ابراهیم برای ایشان گوساله

در حالی که آن سه نفر مشغو  خوردن بودنلد، ابلراهیم زیلر ...  بریان نمود و ...، چنین آمده است: »

درخری کنار ایشان ایسراد. مهمانان از ابراهیم پرسیدند : همسرت ساره کجاست؟ جلواب داد : او در 

خیمه است. یکی از ایشان گفت: سا  بعد در چنین زمانی نزد تو خواهم آمد و ساره پسلری خواهلد 

داد. پ  ساره خندید و گفلت آیلا زایید! ساره در پ  خیمه ایسراده بود و به حرفهای آنها گوش می

دار شود؟! خداوند بله ابلراهیم گفلت: چلرا تواند بچهزنی به سن و سا  من با چنین شوهر پیری می

ساره خندید و چنین گفت؟ مهر کاری هست که برای خداوند مشک  باشد؟ همانطوری کله بله تلو 
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گفرم، سا  بعد در چنین زمانی نزد تو خواهم آمد و سلاره پسلری خواهلد زائیلد. املا سلاره چلون 

 (18)عهد عریق، پیدایش:  ترسیده بود، انکار نموده و گفت: من نخندیدم! گفت: چرا خندیدی!« 

گیری در نق  ماجرا میان قرآن و کرلاب مقلدس وجلود در کراب مقدس هرچند مشابهت چشم

دارد، اما چند نکره قاب  توجه است. یکی اینکه قرآن تصریح دارد که فرسرادگان خداوند، دسلت بله 

کله آن سله نفلر مشلغو  سوی غذا نبرده و از آن تناو  ننمودند اما در تورات گفرله شلده: در حالی

خوردن بودند. نکرة بعدی اینکه خداوند بشارت به فرزندآوری را با ومیر مرکلم بله خلودش نسلبت 

دهلد داده است ل هرچند از لسان فرسرادگان بیان شده باشد ل که این علامری اسلت کله نشلان می

اند؛ املا در تلورات، آنان از فرشرهان بوده و فرسرادگان معمولی از جن  بشر و یا انبیاء تبلیغی نبوده

این خبر را یکی از آن سه نفر اعلان نموده است. همچنین با توجه به ومیر مفرد مؤنث )ها(، قرآن، 

که در تورات ایلن خبلر بله ابلراهیم داده ساره را مخاط  مسرقیم بشارت قرار داده است در صورتی

شود. نکره جال  که در هر دو کراب عینا تکرار شده، تاکید بر ایسرادن سلاره در میانلة سلخنان می

ابراهیم و مهمانان و نیز خندیدن اوست. تلورات بله روشلنی از خنلدة سلاره پل  از شلنیدن خبلر 

دهد؛ نه قب  از آن ]همان که بحث مقاله حلو  آن اسلت[. نکرلة زادآوری وی در کهنسالی خبر می

بعد اینکه قرآن سخن از خوف ابراهیم در اثر حرکات عجی  فرسرادگان مانند غذا نخوردن به میلان 

هلای ملاجرا آورده اما تورات ترس را به ساره و ناشی از خندیدن وی نسبت داده اسلت. سلایر بخش

هلود، بلا  71تقریبا مشابه با قرآن بیان شده است. بنابراین عقیده به وقلوع تقلدیم و تلأخیر در آیله 

 عبارات کراب مقدس نیز همسویی دارد.        

 آراء مفسران

انلد های معنوی، گفرهبافری و قرینهمقات  بن سلیمان و برخی دیهر از مفسران بر اساس قرائن درون

خندة ساره به دلی  حالت چهره و رع  ابراهیم از آن سه فرسراده در حضلور خلدم و حشلم خلود، 

آمده است که ابراهیم از آنجا که آنان دست بله طعلام نبردنلد، دچلار   70بوده است؛ چنانکه در آیة  

. بر اساس این تلقی و با ملاک قرار دادن ظاهر عبارت، رویلداد ﴾لاألاهِسِ من ام خيفِ ﴿خوف شده بود  

بشارت زادآوری، پ  از خندة ساره انجام گرفره است؛ بنلابراین تقلدیم و تلأخیری در کلار نیسلت. 

؛ (18/375: 1420)فخللر رازی، ؛ (1/367: 1424)دینللوری، ؛ (1/267: 1422)ابللن عربللی، ؛ (290: 2ج 1423)مقاتلل ، 

)نسلفی، اند  . ومن اینکه گروهی هم دلی  خنلده را رفلع رعل  از ابلراهیم دانسلره(4/162:  تا)حقی، بی

1416 :2/282)  . 

برخی واژة »وحک« را به معنای حائو شدن )= عادت ماهانه( دانسلره و بله عنلوان مؤیلد بله 

کِت الأرنةةِسعبارت » حَّ انلد و رود، اسرشلهاد کردهها بکار ملی« که به هنهام حائو شدن خرگوشضةةِ
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اند که سارا در آن لحظه حائو شده است و قرآن سخن از خندیدن او به میلان نیلاورده بیان داشره

   (10/324:  1390)طباطبایی،  ؛  (1/179:  1429)خزرجی،  ؛  (178: 1423)ابن قریبه، است 

اند و گروهی دیهر عبارت را از مصادیق تقدیم و تأخیر دانسره و به وقوع آن در آیه تصریح نموده

؛ میبلدی، 2/161:  1416)سلمرقندی،  انلد  عبارت را به صورت: فبشرناها باسحق ... فضلحکت، شلرح کرده

: 1422؛ دخیلل ، 1/422: 1408؛ سللعدی، 5/328: 1338؛ حللائری، 7/347: 1408؛ سلللطان علیشللاه، 4/415: 1371

: 1412)طبلری، نویسد قو  به تقدیم و تأخیر از امام باقر)ع( نیز روایت شلده اسلت  ؛ طبری می(1/300

. ابن عباس، وه  بن منبه و فرّاء نیز از قائلان به وقوع تقدیم و تأخیر (12/128:  1414؛ رشیدروا،  5/273

. همچنین برخی خنده ساره را از سلر اسلربعاد و طبعلا پل  از (6/294:  1415)آلوسی،  در آیه هسرند  

. تعداد اندکی نیز اقوا  شاذی را (11/296:  1420)ابن عاشور،  اند  شنیدن بشارت به تولد اسحق برشمرده

اند. مانند اینکه فرشرهان به نحو اعجاز، گوساله طبخ شلده را بله اذن خلدا لمل  و زنلده بیان کرده

: تلا)نحاس، بیکردند و چون گوساله نزد مادرش رفت، ساره از دیدن این صحنه به خنده درآمده است 

2/  ،176)    . 

اند. مثلا در بسیاری از تفاسیر نیز وجوه مخرلف دلی  خنده ساره را برشمرده و بدانها اشاره کرده

مفاتیح الغی ، نوه وجه ذکر شده است. هرچند یکی از اقوا  )خنده ناشی از خلوف ابلراهیم( توسلط 

یا طباطبایی که پل  از ذکلر چنلدین وجله،  (18/374: 1420)فخر رازی، مفسر ترجیح داده شده است 

. املا تعلدادی از تفاسلیر (10/324: 1390)طباطبایی، معنای حاوت )عادت ماهانه( را ترجیح داده است 

)ابلن اند. مثلا در المحرز الوجیز به هشت وجه، اشاره شده است صرفا به برشمردن این وجوه پرداخره

اند . بسیاری نیز به همین صورت فقط به بیان اقوا  و وجوه گوناگون آن پرداخره(3/189:  1422عطیه،  
؛ آلوسلی، 5/273: 1372؛ طبرسلی، 5/178: 1422؛ ثعلبی، 2055ل2054، /6: 1419حاتم، ؛ ابن ابی6/32:  تا)طوسی، بی

؛ 336ل3/335: 1420خان، ؛ صلللدیق حسلللن6/155: 1426؛ ماتریلللدی، 3/444: م2008؛ طبرانلللی، 6/295: 1415

 .(6/103: 1363عبدالعظیمی،  شاه

 معناشناسی واژگانی»ضحکت«، »بشرّناها« و »إمرأته«

از آنجا که فهم معانی واژگان کلیدی و مفردات آیه، در اشراف به معنای عبارت بسیار حلائز اهمیلت 

سوره هود و گسررة معنایی آنها در قرآن بررسی   71های آیه  است، پیش از تحلی  آراء مفسران، واژه

 شود.می

 ضحکت

افزایلد ابن فارس اص  این واژه را در معنای انکشاف و نمایلان شلدن چیلزی دانسلره اسلت. وی می

)ابلن فلارس، شلود های پیشین را گویند که در هنهام خندیدن، نمایلان می»واحکه« مجموعه دندان
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جفت در هلر دو فلک بلالا و پلایین   6های ثنایا، رباعیات و انیاب که شام   . یعنی دندان(587:  1422

های آسلیا کله هنهلام خنلده های آسیای کوچک یعنی دو جفلت از دنلدانشود به همراه دندانمی

)درویلش، ؛  (129:  1364)زمردیان،  اند  نما( نامیدهشوند و به همین دلی  آنها را وواحک )خندهنمایان می

همین سلوره   73و با اسرناد به آیة    ﴾  وامرأته قائمه فضحکت...﴿. راغ  با اشاره به آیة  (4/472:   1415

. برخلی معلاجم (295: 1422)راغ ، گوید این واژه در این آیه به معنای تعج  اسرعما  شده است می

ها ناشلی از اند. مانند باز شدن لبها و دیده شدن دنلدانالفا  نیز قری  به همین معانی را بیان کرده

. در لسان العرب نیز معنای شایع واژه، خندیلدن ذکلر شلده (535م: 1972)مصلطفی، سرور و امثا  آن  

. راغ ، سخن بعضی از مفسران کله در ایلن آیله آنلرا »حاولت« (459،  10م: ج1997)ابن منظور،  است  

 .   (295: 1422)راغ ،  داند  اند، مردود می=)حیو شد( معنا کرده

های واژه در قلرآن ماده »وحک« به همراه مشرقاتش مجموعا ده بار در قرآن آمده است. ساخت

، یَضلحَکون (82)توبله/  ، فَلیَضلحَکوا  (60؛ نجلم/  110)مؤمنلون/  ، تَضلحَکون  (71)هود/  عبارتند از: فَضَحِکَت  

؛ کله در تملام (39)عب /  و واحِکه    (19)نم /  ، واحِکا   (43)نجم/  ، أوحَکَ  (34و    29؛ مطففین/  47)زخرف/  

، به معنای خندیدن اسرعما  شده است. بار معنایی و کارکرد این واژه در قرآن بله کاربردهای قرآنی

؛ دوم بلرای (39و علب /  82)توبله/چهار صورت است. یکم به معنای خنلده و شلادی در مقابل  گریله 

ای از اراده . سوم در معنلای جللوه(60؛ نجم/ 34و29؛ مطففین/ 47؛ زخرف/ 110)مؤمنون/ تمسخر و اسرهزاء 

 .  (19و نم    71)هود/  و چهارم در معنای خنده از سر تعج    (43)نجم/  و قدرت خداوند  

 بشَّرناها

. راغل  (117: 1422)ابلن فلارس، »بشر« در اص  به معنای ظهور چیزی همراه با حسن و جما  اسلت 

ای کله خبلر، موجل  انبسلاط بخشی را به کسی دادن بله گونلهگوید بَشَّرَ یعنی خبر خیر و مسرت

این ریشه به همراه مشرقاتش یکصد و بیسلت و سله بلار در قلرآن  (58: 1422)راغل ، اش شود. چهره

آمده است. از این تعداد دو مرتبه در باب مفاعله و به صورت کنایی در معنای رابطه جنسی و سی و 

هفت بار نیز به صورت بَشَر در معنای انسان )موجود دو پای راست قامت( اسرفاده شده است. راغل  

نویسد: از آن جهت به انسان بشر گفره شده که بر خلاف سایر موجودات که اغل  پوسرشلان بلا می

انبوهی از پشم مسرور شده، پوسرش ظاهر و آشکار است و در قرآن هرگاه از انسان تعبیلر بله بشلر 

. در سایر موارد یعنی هشلراد (58)همان: اند شده است، مقصود اندام ظاهر اوست که همه به هم شبیه

هود ل در معنای مژده و خبر خوش اسرعما  شده اسلت؛ در ایلن آیله،   71و چهار بار نیز ل ازجمله  

الغیر بله هملراه فلاعلش بشر )ریشه واژه( به باب تفعی  در ثلاثی مزید رفره و با ساخت ملرکلم ملع

به است نیز بدان ملحق شده است. مرجلع ولمیر ومیر »نا« تشکی  شده و ومیر »هاء« که مفعو و
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هاء نیز ل چنانکه بیان خواهد شد ل بر اساس قرائن مرص  لفظی، »إمرأتوله« )سلاره( همسلر ابلراهیم 

 ای عبارت چنین است: یعنی او )آن زن( را بشارت دادیم.)ع( است. لذا معنای زیرواژه

 إمرأته )ساره(

این کلمه در زبان عربی به معنای زن در مقاب  »مرء« و اغل  بله معنلای همسلر ملردان اسلرعما  

. (102)بقلره/  شود. عک  آن )همسر زنان( نیز صاد  است؛ مانند: »ما یفرقون بین المرء و زوجه«  می

همسر ابراهیم، ساره بنت هاران بن ناحور بن ساروج بن راعو بن فالغ بلن غلایر اسلت کله عملوزادة 

. برخلی مفسلران جلدّ سلاره )فلالغ( را هملان هلود نبلی )ع( (12/43:  1412)طبلری،  ابراهیم نیز بلود  

. ساره همسر او  ابراهیم و مادر اسحق اسلت. وی تلا پلیش از توللد (10/304:  1408)رازی،  اند.  دانسره

اسحق ]در یکصد سالهی[، زنی عقیم و عاقر بوده است. »هاجر« همسر دوم ابراهیم و مادر اسلماعی  

 است.    

 هود و دیدگاه مختار  71نقد و بررسی آراء مفسران دربارة آیه 

گردد، عقاید دانشمندان مخرللف اسلت و چنلین بله در این باره که خنده چیست و از چه ناشی می

»لملاذا انلد: نظر می رسد که موووع هنوز در پردة ابهلام اسلت. دانشلمندان سربسلره چنلین گفره

)حلبلی، دهلد  خندد که او را تعج  دسلت میانسان برای این مییضحک الإنسان؟ : لأنه مرعَجِ ٌ«؛   

ها موووع بحث فیلسوفان بلوده اسلت. آورد، قرن. شرایط و عللی که خنده را به وجود می(57:  1364

)ارسلطو، شلود« مثلا ارسطو گفره: »خطا یا نقصی که دردناک یا نابود کننده نیست، موج  خنده می

)حلبلی، آورد«. ( گفره: »احساس ناگهانی تفلوّ ، خنلده ملی(Thomas Hobbes. هاب  (154: 1378

را عقیده بر این است کله: »هلر بیلانی کله در او ( (Arthur Schopenhauer. شوپنهاور (57: 1364

توان چنین دریافت نمود که عناصر اصلی . در مجموع می)هملان(ناسازگاری باشد، خنده انهیز است« 

خنده، عبارت است از ادراک ناگهانی تناقوِ موجود میانِ ووع چیزها چنانکه هسرند و چنانکه باید 

 باشند.  

از مجموعه تعاریفی که در کر  قدیم ذکر شده نیز چنلین تعریفلی قابل  اسلرنباط اسلت کله: 

»خنده عبارت است از به جوش آمدن خون و بروز یک سلسله علائم جسمانی بر اثلر اینکله انسلان 

پرانلد و یلا حرکلت شنود؛ به این صورت که او را سرگرم ساخره یا از جلا میبیند یا میچیزی را می

های خلود دهد و اگر او نرواند توانایی خود را برای برقراری ارتباط منطقی بین آن ووع با اندیشهمی

گوید خنلده خواجه نصیر طوسی نیز می (68)همان: شود درنگ خنده بر وی غال  میبه کار گیرد، بی

که نوعی انفعا  نف  است، ناشی از امری است که یکباره بر انسان عارض شود، نه بله تلدریج؛ زیلرا 
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کنلد و بلرای هملین اسلت کله مضلاحک و تدریج، حالت تعج  را از بین برده یا آن را خفیلف می

 .  (590: 1361)طوسی،  ترند شوند، جذابفکاهیات وقری برای نخسرین بار اسرماع می

و   72دهلد. در آیلات  آمیز رخ میچنانکه گفره شد، »خندیدن« معمولا ناشی از یک امر تعجل 

شلود کله « دیلده میأَع بةةی« و »ا  مةةْا لاةةیء ع يةةس«، »قالةةت یَلایلتةةیسه قرینه به ترتی  »  73

دهد. از طرفی با تأم  در مجموعه این آیات، چنین همه از تعج  ساره در میانه این گفرهو، خبر می

تواند به دلی  خوف ابراهیم از غذا نخوردن مهمانلان باشلد. زیلرا رسد که خندة ساره نمیبه نظر می

آور نیست؛ ثانیلا اگلر خنلده آمیز و ثانیا خندهخوف ابراهیم به هر صورتی که باشد، اولا امری تعج 

بخاطر خوف ابراهیم باشد، بایسری کارکرد این خنده را از نوع تمسخر و اسرهزاء تلقلی کلرد کله بلا 

آور و توجه به قرائن معنوی، تا حد زیادی دور از ذهن است. از طرفی ترس ابراهیم حری اگر تعجل 

که ساره هم شاهد همین صحنه بوده )و امرأته قائمله(، ناک پنداشره شود ل در حالیدر نریجه خنده

مسرلزم آن است که گفره شود ساره از اموری مطلع بوده کله پیلامبر اوللوالعزم ل حضلرت ابلراهیم 

خلی  )ع( ل از آن بی اطلاع بوده است زیرا نه تنها خوفی بر ساره عارض نشده بلکه به دلیل  خلوف 

تر گفره شد که خندة ناشی از تعج ، یکلی از کارکردهلای همسرش حری به او خندیده است! پیش

چهارگانه ماده »وحک« در قرآن است که تنها در دو آیه ذکر شده است. علاوه بر آیه ملورد بحلث، 

ای مورد دوم، آیات سوره نم  است که به تبسم و خنده سلیمان )ع( در اثر شنیدن سخنان مورچله

ااشاره دارد » ن قِولْةةَّ . مقایسه دلی  این دو خنده و مشابهت عللت آن (19ل18)النم : « فتِبِستمِ ضاحکاً مةةَّ

دو، گویای آن است که خنده ساره نیز در اثر تعج ِ ناشی از خبر زادآوریش بوده است. مطل  دیهر 

اینکه إخبار از امور جزئی و پیرامونی در قصص قرآن مسبو  نیست و قرآن دربارة بسیاری املور بنلا 

به عدم ورورت، سکوت کرده است و در واقع بخلش مهملی از کرل  قصلص القلرآن، بله پلردازش 

های مطرح نشده و جزئیات ماجرا اخرصاص دارد. در موارد نادری هم که امور جزئی در قلرآن بخش

مطرح شده، قطعا نکره مهم یا تأکیدی مد نظر بوده است. اگر »ترس ابراهیم« و »ملژده زادآوری در 

کهنسالی« را به عنوان یکی از دو احرما  دلی  خندة ساره مورد توجه قرار دهیم، طبعا در توصلیف 

شود که خداوند با اشاره به یک امر جزئی در صدد تاکیلد ترس ابراهیم، نیازی به تأکید احساس نمی

یا برجسره کردن آن باشد؛ این در حالی است کله در توصلیف خبلری عجیل  و بلاورنکردنی، ذکلر 

رسد؛ چنانکه سیا  این بخلش از تر به نظر میانهیز بودن خبر، منطقیجزئیات برای تأکید بر حیرت

دهد و ذهن خواننده بیش از آنکه بر آیات سورة هود از وقوع یک امر غیر عادی و اعجازگونه خبر می

ترس ابراهیم از غذا نخوردن مهمانان مرمرکز شود، درگیر موووع مادر شلدن زنلی نلازا آن هلم در 

 کهنسالی است.    
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رسلد. زیلرا شود ل نیز بعید به نظر میمعنای حائو شدن ل که در بیان برخی مفسران دیده می

در قرآن هر جا از عادت ماهانه زنان سخن به میان آمده از ماده »حیو« اسرفاده شده است ماننلد: 

و بجز عبارت وحکت الأرن  که گفره شده برای حلائو شلدن خرگلوش بکلار   (4و طلا /    222)بقره/  

رود، حری در فرهنگ عربی از این ماده برای زنان به ندرت اسرفاده شلده اسلت و در قلرآن نیلز می

)راغل ، انلد نظیری ندارد؛ برخی از لغویون نیز مانند راغ  بطور کلی وجلود ایلن معنلا را انکلار کرده

. در مبحث حاور حری اگر معنای وحکت را حاوت بلدانیم، دو حاللت مرصلور خواهلد (295:  1422

اند که حائو شدن ساره پیش از اسرماع مژده، حلادن شلده کله مشلابه اسلردلا  بود. برخی گفره

اند که ساره پ  از شنیدن بشارت زادآوری حائو شده نماید! اما برخی گفرهبخش پیشین، بعید می

صد  گفرار فرسرادگان باشد. در این صورت باز هم لازم است به وقلوع تقلدیم و تلأخیر در   تا نشانه

 آیه قائ  بود.

دیدگاه بعدی وقوع حذف در آیه است. یعنی همان سخن شاذ و غریل  مبنلی بلر اینکله خنلدة 

ساره، ناشی از زنده شدن گوساله بریان و دویدن نزد مادرش بوده اسلت کله هلم در بلین مفسلران 

رسد. چراکه همواره صلدور معجزاتلی اینچنلین، بلرای بسامد اندکی دارد و هم عقلا بعید به نظر می

اثبات صد  نبوت انبیاء صورت گرفره و فرشلرهان کله بله واسلطة وحلی رسلالی بلا انبیلاء ملرتبط 

 شوند، نیازی به اعجاز و امثا  آن ندارند.می

« ل چنانکه قائلان قالت یَ لایلتةةینکرة آخر اینکه اگر مووع فضحکت را در انرهای آیه و پیش از »

گویند ل در نظر بیاوریم، تناس  عبارت از نظر چیدمان و تبعیت از منطق به وقوع تقدیم و تأخیر می

رسد از آنجا که بر عقیده به وقوع تقدیم و تأخیر در آیه، لذا به نظر می؛  شودگفرهو بیشرر نمایان می

ها شبهات و نقدهای جدی وارد اسلت و بلا توجله بله نقد عقلایی ایراد نشده است و بر سایر دیدگاه

  دلای  مطرح شده، قو  مخرار مبرنی بر وقوع تقدیم و تاخیر در عبارت است.

 ترجمه پیشنهادی

»و همسرش ]آنجا[ ایسراده بود؛ پ  ]از لسان فرشرهان[ او را به ]فرزندی به نلام[ اسلحق و بعلد از 

یَ لایلتةةی أ ای به نام[ یعقوب بشارت دادیم؛ پ  ساره ]با تعجل [ خندیلد و گفلت: ... )اسحق به ]نوه
 ...(        ألد لا أنَ ع وز  

 هابررسی ترجمه

سوره هود به اشکا  گوناگونی ترجمه  71ای که بررسی شدند، آیه از مجموع بیش از دویست ترجمه

اند و برخی برای رفع اجملا  از عبلارت آن را شده است. برخی تقدیم و تأخیر را در آیه وارد دانسره

بافلت یلا های لفظلی دروندارای عاروة حذف دانسره و دلی  خنده ساره را حلذف شلده بله قرینله
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ای وقوع تقدیم و تأخیر را نپذیرفره و تعدادی هم در ازاء واژه »وحک« اند. عدهبافت بیان کردهبرون

انلد. اند. برخی هم بله شلک  چنلد وجهلی آن را ترجمله کردهمعنای حائو شدن را صحیح دانسره

 ها را در جدو  زیر در قال  پنج ساخرار معنایی مرفاوت آورده است.نهارنده هریک از ترجمه
 ل چهونهی ترجمه آیه به زبان مقصد 2جدول  

 تعداد زبان مقصد و نام مررجم  شیوه ترجمه  ردیف 

بلر علدم  1 مبرنلی  ترجمه 

بله   وقوع تقدیم و تأخیر؛

)آیلله  ایللن صللورت کلله:

دلی  خنده سلاره  دربارة 

سکوت کلرده و صلرفا از 

آن خبللللر داده اسللللت. 

فرشرهان، پل  از خنلده 

سللاره، وی را بلله تولللد 

 اند(  فرزند بشارت داده

 

: 1381(؛ )ارفع،229:  1374(؛ )آیری،  3/245:  1377وند،  فارسی: )آدینه

رسد ترجمه وی در ایلن آیله دارای تصلحیف لفظلی ( ]به نظر می229

ای، است. زیرا ایسرادن را به ابراهیم نسلبت داده اسلت![؛ )الهلی قمشله

( ]وی احرمللا  معنللای حللائو شللدن را نیللز بیللان کللرده 229: 1380

( ]وی هم بله 391:  1366(؛ )بروجردی،  229:  1383است[؛ )انصاریان،  

(؛ 188: 1357خنده و هم به حائو شدن اشاره نموده است[؛ )پاینلده،  

(؛ )مغنیه، 2/413:  1388(؛ )صادقی تهرانی،  228 :  1414)پورجوادی،  

(؛ )سللللطان علیشلللاه، 10/476: 1374(؛ )طباطبلللایی، 4/392: 1378

(؛ 229: 1383)تشللکری، (؛ 3/149: 1375(؛ )طبرسللی، 7/346: 1372

( ]وی هم به خنده و هم به حلائو شلدن اشلاره 229:  1383)روایی،  

(؛ 3/95: 1398(؛ )ثقفلللی، 2/218: 1354نملللوده اسلللت[؛ )رهنملللا، 

(؛ )شلعرانی، 229:  1390(؛ )سلراج،  10/298:   1408)ابوالفروح رازی،  

(؛ 229:  1387(؛ )صللواتی،  343:  1378شاه،  (؛ )صفی علی212:  1374

: 1369(؛ )فارسللی، 5/119: 1360(؛ )عللاملی، 229: 1380)طللاهری، 

(؛ )املین، 229:  1384(؛ )گرملارودی،  229 :  1418(؛ )فولادوند،  459

(؛ 229: 1372(؛ )معلللزی، 229: 1380زاده، (؛ )مصللباح6/287: تللابی

(؛ رواقلی ]ناشلناخره[، 489تلا:  الله، بیولی(؛ )شلاه229:  1373)مکارم،  

(؛ 229: 1386(؛ )یلللللزدی، 229: 1371 (؛ )مجربلللللوی،192: 1383

: تللا(؛ )نجفللی، بی3/1030: 1375(؛ )اسللفراینی، 229: 1380)اشللرفی، 

(؛ 229: 1390(؛ )حلللداد علللاد ، 229: 1387پلللور، (؛ )بهرام7/329

(؛ 229:  1394(؛ )مجلد،  229:  1384(؛ )کرملی،  87:  1369)خواجوی،  

)ریچللارد بلل ،  ؛  انهلیسللی:مرللرجم[ 44](؛  229: 1387)ابراهیمللی، 

: 1884(؛ )وِری، 219و218، 2007)جللللرج سللللی ، (؛ 1/229: 1937

تلا: )جمعی از مسرشزقان »ملولر«، بی  (؛  219:  1953؛ )رادو ،  (2/160

(؛ 342: 1993(؛ )عبللداللطیف، 748: 1988(؛ )میراحمللد علللی، 219

: 1984(؛ )خطیل ،  398:  1982؛ )دریابلادی،  (4/96:  1993)مودودی،  

: 1999(؛ )اشلللفق احملللد، 2/64: 1991(؛ )عبلللدالکریم شلللیخ، 219

(؛ 289:  1988(، )فریلد الحلق،  5/201:  2000(؛ )اقبا  ظهیر،  2/1014

(؛ 229:  1997(؛ )فخلری،  291:  2004(؛ )توماس کللری،  229)آربری:  

(؛ )شلمیم 229:  1992(؛ )احمد زیدان و دینا،  33  1: ج1916)دهلوی،  
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(؛ )محملد 206،  2005(؛ )صحیح ل بلین الملل ،  4/652:  200و راوی،  

: 1999(؛ )ویکللار احمللد، 165: 1993(؛ )انللور علللی، 229ایللوب خللان: 

(؛ )احملد شلیخ، 322(؛ )پاریکه صاح :  165:  1993(؛ )انور علی،  268

(؛ )عبدالحق و عایشه بلولی، 311:  2001(؛ )محمد یاسین،  311:  2001

(؛ 313: 2003(؛ )قرائللی، 375: 2000(؛ )ظهللور الحللوک، 212: 1999

: 2004(؛ )کراکلت،  951:  1385پناه،  (؛ )یزدان475)احمد نسیم الدین:  

(؛ 229: 2003(؛ )محملللود قلللالی، 141: 2004(؛ )عبلللدالحلیم، 145

(؛ )گللوهری، 233: 2002(؛ )مسللرفیو رحمللان، 184: 2004)مونلاکو، 

(؛ )خلیلدی، 152 :2008(؛ )جاسر، 262:  2007(؛ )بخریار،  162:  2007

 44](؛  229:  2001(؛ )اکلرم علوان،  214:  2007(؛ )جونز،  178:  2008

(؛ ایرالیللایی: )حمللزه 229(؛ )اسللد: 229؛ اسللپانیایی: )کللورتز: مرللرجم[

(؛ 229(؛ )زیدان:  229(؛ )الأزهر:  229آلمانی: )احمدیه،  (؛  229پیکاردو:  

(؛ )ابوریللدا: 229(؛ )کللوری: 229(؛ )رودی پللارت: 229)رسللو  محمللد: 

(؛ پرتغللالی: )الحائللک: 229(؛ )خللوری: 229(؛ )بللوبنهیم و الیللاس: 229

( 229(؛ )ماسللون: 229(؛ )حمیللدالله: 229(؛ فرانسللوی: )فخللری: 229

(؛ 229(؛ )سللابلوکوف: 229(؛ )کراچکوفسللکی: 229روسللی: )کولیللف: 

: 1384(؛ )بورهللان، 229(؛ )وارلللی: 229: 1388کللوردی: )شللرفکندی، 

: 1912(؛ رومانیایی: )اکراویان:   229:  2006سرروم،  (؛ سوئدی: )برن 229

(؛ )للم هلووی : 229هلندی: )کیلزر:     (؛229(؛ چینی: )ما جیان:  229

(؛ ترکلی 229(؛ )هربیلک: 229چک: )نی کل :  (؛  229(؛ )سیرگار:  229

(؛ )الملالیلی حملدی 229(؛  )اوزتلرک:  229اسرانبولی: )سلیمان آت :  

(؛ )عبلدالباکی 229(؛ )عللی بلولاک: 229(؛ )دیانت ایسلری: 229یازیر:  

(؛ آلبانیایی: )افندی ناهی: 302(؛ آذربایجانی: )موسایف:  229گلپینارلی:  

(؛ 229(؛ اردو: )مللللودودی: 229: 1988(؛ )شللللریف احمرللللی، 229

(؛ )طلاهر 229(؛ )جالندهری:  229(؛ )احمد علی:  229)احمدروا خان:  

(؛ انلدونزیایی: )باحاثلا 229(؛ )نجفی:  229(؛ )جوناگرهی:  229القادری:  

: 1957(؛ ژاپنلی: )توشلیهیکو، 229(؛ بوسنیایی: )ملیلوو:  229اندونسیا:  

(؛ 229:  1966پوری،  ان(؛  هندی: )سلط229(؛ نروژی: )اینار بر :  229

  مررجم[  40]  .(229هوسایی: )گومی:  

بر اشرراک   یترجمه مبرن 2

در واژه »ولحک«   یلفظ

و  میو عللدم وقللوع تقللد

 صورت که:  نیا  به  ر؛یتأخ

به معنا حائو   ی)وحک 

شلللدن اسلللت. خبلللر 

( 10/476:  1374(؛ )طباطبلایی،  5/22:  1375فارسی: )قرشلی بنلایی،  

]وی برای دلی  خنده ساره وجوه دیهری را ل مطابق بخش سوم جدو  

ل نیز بیان نموده اما بلا وقلوع تقلدیم و تلأخیر مخالفلت کلرده اسلت[؛ 

(؛ )مرکللز فرهنللگ و 229: 1388(؛ )صللفوی، 3/190: 1386)بلاغللی، 

)ظفللرالله خللان، انهلیسللی:  مرللرجم[ 5](؛ 229: 1385معللارف قللرآن، 

: 2003(؛ )غلللام فریللد، 219: 1965(؛ )مولللوی شللیرعلی، 386: 1991

11 



 س ره ه   با تکيه بر عنصر تقدیم و تأخر  71ه ی آنه نقد تیبيق  ترجمه          172

 
 

فرشرهان پل  از حلائو 

شللدن سللاره داده شللده 

 یعنلی  دادیرو  نیاست و ا

 یحللائو شللدن، علامرلل

صلللد  گفرلللار  یبلللرا

فرشللرهان بللوده اسللت. 

بعد از حائو   یبشارت که 

اعلان    شلده،شدن ساره، 

 یریو تللأخ میلللذا تقللد

 یبرخل  نداده اسلت(  یرو

 یبلرا  یهلرید  یمعان   زین 

انللد وللحکت ذکللر کرده

ترسل نهلران   دنیمانند  و 

 شدن! 

( ]سه مررجم اخیر واژه وحکت را به معنلای نهلران و یلا ترسلید 471

 5](؛  460:  2008(؛ )علی یونلا ،  346،  2000آیین،  دانسره اند![؛ )نیک

   .(229اسپانیایی: )بورنز:  مررجم[ 

ترجمه مبرنی بلر حلذف  3

بللله قلللرائن مرصللل  و 

منفصلل  لفظللی و قللرائن 

بله ایلن صلورت   معنوی؛

که: )دلی  خنده سلاره، ل 

نلله بشللارت بلله فرزنللد ل 

ابلراهیم و یلا  بلکه خوف 

ازالة تلرس از ابلراهیم یلا 

اطلاع از خبر نزو  عذاب 

برای قلوم للوط یلا زنلده 

شدن گوساله بریان بلوده 

است و یا خنده را ناشلی 

از آمللدن فرشللرهان بلله 

اند؛ لللذا اش دانسللرهخانله

تقدیم و تأخیر هلم روی 

 نداده است(

(؛ 1/441: 1384د ، (؛ )خلللرم4/308: 1390فارسلللی: )خسلللروانی، 

(؛ )قرائرللی، 2/441: 1378(؛ )فللیو الإسلللام، 1/431: 1376)نسللفی، 

(؛ 229: 1382(؛ )بللللللرزی، 229: 1380(؛ )حلبللللللی، 4/90: 1388

مرللرجم[ 9]( 372: 1994(؛ )رشللید سللعید، 229: 1393)محمودیللان، 

(؛ )مللودودی، 147: 1994انهلیسللی: )محمللد محسللن خللان و هلالللی، 

(؛ )حیللدر جللوادی، 131: 1997(؛  )کللولین ترنللر، 104، 1ج :1982

(؛ روسلی: )المنرخل : 229مالایی: )باسلمیح:  مررجم[  4](؛458:  2003

(؛ 229(؛ ترکللی اسللرانبولی:  )ادیللپ یوکسلل : 229(؛ )پللاروخوا: 229

(؛ 302(؛ آذربایجللانی: )ممللدالیف و بنیللادف: 229)دیانللت واکفللی: 

(؛ 229(؛ )تفسللیر جلالللین: 229: 2001انللدونزیایی: )قللریش شللهاب، 

 مررجم[  9]  .(229: 1993)ابوشبانه،  

22 

بلا ترجمه 4 و  مجمل   های 

بله   قید سلایر احرملالات

 ایللللن صللللورت کلللله:

)مررجمان هر دو احرما  

یعنللی وقللوع تقللدیم و 

( ]وی هللر دو معنللای حللائو شللد و 229: 1381فارسللی: )مشللکینی، 

(؛ ]وی معنلای 1/196:  1396نوبری،  خندید را نیز آورده است[؛ )صاد 

 3]  .(12/89:  1384وحک را نیز حائو شد دانسره است[؛ )صلاحبی،  

 مررجم[

3 
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تللأخیر یللا عللدم آن را در 

ترجمه خود با اسرفاده از 

حللللرف ربللللط سللللاده 

 (اندساز بیان کردهپایههم

ترجمه مبرنلی بلر وقلوع  5

تقلدیم و تلأخیر بله ایلن 

صورت که: )خنده سلاره، 

پ  از بشارت فرشلرهان 

و به دلیل  تعجل  وی از 

چنللین بشللارتی رخ داده 

 است(

پور، (؛ )کاویلان229:  1384(؛ )حجرلی،  229:  1384فارسی: )امینیلان،  

(؛ 3/718: 1356(؛ )طبلللری، 229 : 1415(؛ )یاسلللری، 229: 1372

(؛ )خرمشلللاهی، 519: 1388(؛ )صلللفارزاده، 4/409: 1371)میبلللدی، 

انهلیسلی: )پیکرلا ،  مررجم[ 9](؛ 108: 1993)پاتان،   ؛(229: 1395

:  2002(؛ )میلرزا ابوالفضل ،  1366:  1992؛ )رشاد خلیفله،  (212تا:   بی

(؛ )چاوللله، 319: 1996(؛ )الحائللک، 229: 1987(؛ )احمللد علللی، 219

(؛ 229: 1378پنلللاه، (؛ )ایران12: 1962(؛ )جولونلللدری، 476تلللا: بی

(؛  223: 1995)میللر انللی  الللدین،  (؛334: 1997)محمللد فللارو ، 

 12] (؛131: 2003(؛ )مسلللمانان مررقللی، 66تللا: )مهللاجر مللدنی، بی

(؛ ترکلی 229(؛ روسلی: )عثملانوف،  229اسپانیایی: )گارسلیا:  مررجم[  

 4]  .(229(؛ آلبانیلای: )فرلی مهلدیو:  229اسرانبولی: )سوات ییلدیریم:  

 مررجم[

25 

 2تحلیل جدول شماره   

 140ترجمه بررسی شده، بخش اعظلم مررجملان، شلام     201شود از مجموع  چنانکه مشاهده می

اند کله و چنلین پنداشلره  ترجمة خود را مبرنی بر عدم وقوع تقدیم و تأخیر در آیه نهاشرهمررجم،  

آیه دربارة دلی  خندة ساره سکوت کرده و صرفا از آن خبر داده است. آنهاه فرشرهان، پ  از خندة 

مرلرجم، ترجملة خلود را مبرنلی بلر  11اند. گروه دوم شام  ساره، وی را به تولد فرزند بشارت داده

اند. بله ایلن صلورت « و عدم وقوع تقدیم و تأخیر سامان دادهضةةح وجود اشرراک لفظی در واژه »

و قائلند که خبر فرشرهان، پ  از حائو شدن ساره   که: »وحک« را به معنای حائو شدن دانسره

به وی داده شده است و این رویداد یعنی حلائو شلدن را علامرلی بلرای صلد  گفرلار فرشلرهان 

اند. لذا بشارت زادآوری بعد از حائو شلدن سلاره، صلورت پذیرفرله و در نریجله تقلدیم و برشمرده

تأخیری هم در آیه روی نداده است. در این میلان برخلی نیلز معلانی دیهلری بلرای ولحکت ذکلر 

های گیلرد، در ترجملهمرلرجم را در برمی  22اند مانند ترسیدن و نهران شدن. گروه سوم کله  کرده

اند؛ به این صورت کله: خود قائ  به وقوع حذف به قرائن مرص  و منفص  لفظی و قرائن معنوی بوده

دلی  خندة ساره، ل نه بشارت به فرزند ل بلکه خوف ابراهیم و یا ازالة تلرس از ابلراهیم یلا اطللاع از 

خبر نزو  عذاب برای قوم لوط یا زنده شدن گوساله بریان بوده است و یلا خنلده را ناشلی از آملدن 

 3اند کله تقلدیم و تلأخیر روی نلداده اسلت. ولذا چنین اسرنباط کرده اش دانسرهفرشرهان به خانه
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انلد. مررجم با در نظر گرفرن هر دو احرما  )وقوع تقدیم و تأخیر و عدم آن( عبارت را ترجمله کرده

سلاز پایهیعنی وقوع تقدیم و تأخیر یا عدم آن را در ترجمة خود با اسرفاده از حلرف ربلط سلاده هم

اند به این صورت که مررجم نیز قائ  به وقوع تقدیم و تأخیر در آیه بوده  25اند. در نهایت  بیان کرده

اند. در ایلن خنده ساره را پ  از بشارت فرشرهان و به دلی  تعجل  وی از چنلین بشلارتی دانسلره

اند علیرغم عقیده به وقوع تقدیم و تأخیر، چیلدمان ظلاهری میان برخی هم مانند طبری سعی کرده

و در نریجله عللت « را به صورت حرف تعلیلیه معنا کرده فباةةرنَماآیه را بر هم نزنند؛ لذا »فاء« در »

. بنا بر آنچه گذشت، دیلدگاه گلروه (3/718:  1356)طبری،  اند.  خندة ساره را بشارت به زادآوری دانسره

پنجم از مررجمان مبنی بر وقلوع تقلدیم و تلاخیر در آیله و عبلارت ذکلر شلده بلا عنلوان ترجملة 

 شود.پیشنهادی تایید می

 گیرینتیجه

 این پژوهش به نرایج زیر دست یافره است:

 ناپذیر است. همانی، امری اولا مجاز و ثانیا لازم و اجرناب ترجمه قرآن بدون ادعای این •

بافت  های برونمررجم بایسری علاوه بر در نظر داشرن سیا  و قرائن مرص  لفظی و نیز قرینه •

دانش عموم  و  قرآنی  علوم  با  معنوی،  و  آشنا لفظی  قرآن  ادبی  مباحث  بخصوص  اسلامی  های 

 باشد و در رفع مجملات کراب خدا از آنها بهره گیرد.  

سوره هود،   71ها آیه از جمله در آیة  های اجما  است، در دهتقدیم و تأخیر که یکی از سب  •

رخ داده است؛ بر اساس آراء مفسران ذی  این آیه، ترجمه بایسری به نحوی باشد که خندة ساره  

 دهی فرشرهان نشان دهد.  را ناشی از تعج  وی و مرأخر از بشارت 

زبان  • به  قرآن  مررجمان  از  توجهی  قاب   آیه  اکثریت  گوناگون،  نظر    71های  در  بدون  را  هود 

مررجم در ترجمة آیة مورد بحث   176رسد  اند. به نظر میداشرن تقدیم و تأخیر ترجمه کرده

ترجمة واکاوی شده تنها    201اند تصویر روشن و صحیحی از آیه ارائه دهند و در میان  نروانسره 

 اند. تری از آیه ارائه کردهمررجم به این نکره توجه کرده و ترجمة صحیح 25

 فهرست منابع
 .قرآن کریم

 .)تحقیق سیدهاشم حسینی(. قم: جامعه مدرسین  الروحید.  تا(ابن بابویه، ابی جعفر محمد بن علی. )بی

 .بیروت: دار صادر.  لسان العرب.  م(1997ابن منظور، محمد بن مکرم. )

مشللهد: آسللران  .  روض الجنان و روح الجنان فللی تفسللیر القللرآن.  (1408ابوالفروح رازی، حسین بن علی. )

 .قدس رووی
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 .)ترجمه محمدحسن لطفی(. تهران: طرح نو  اخلا  نیکوماخوس(.  1378. )ارسطو
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Abstract 

In order to convey the intended meaning of God accurately, translations of the 

Qur’an must be based on a precise and correct understanding of the verses. 

Inaccurate translations, especially given the general audience’s limited 

familiarity with Qur’anic sciences, may lead to incomplete understanding or the 

emergence of misconceptions. Therefore, in addition to considering the lexical 

meanings of words, the context of the verses, and internal textual clues, the 

translator must also be well acquainted with Qur’anic sciences, particularly the 

literary and rhetorical features of the Qur’an, and employ them in clarifying 

ambiguous passages. Foregrounding and delay (taqdim wa ta’khir) constitute 

one of the causes of ambiguity and appear frequently throughout the Qur’an. 

This study analyzes the views of Qur’anic commentators and comparatively 

examines most of the available translations of verse 71 of Surah Hud, including 

201 translations in 26 living languages. Using a descriptive-analytical approach, 

the research demonstrates that a case of foregrounding and delay occurs in this 

verse, resulting in an apparent ambiguity and inconsistency in the expression. 

Attention to this rhetorical feature resolves the discrepancy and confirms that 

Sarah’s laughter occurred as a reaction of surprise following the angels’ glad 

tidings. The findings further reveal that a significant majority of the examined 

translations in various languages rendered the verse without considering the 

element of foregrounding and delay, and consequently failed to present an 

accurate and coherent understanding of the verse. 

Keywords: translation, foregrounding and delay, translators, laughter, Verse 71 

of Surah Hud 

------------------------------------------------- 
Extended Abstract (ChatGPT, OpenAI, 2026) 

Introduction 

The Quran repeatedly emphasizes its freedom from contradiction, 

inconsistency, and discord, and many scholars regard this internal coherence as 

one of the principal aspects of its linguistic and rhetorical miracle. Quranic 

discourse is rich in literary and rhetorical devices that contribute to the precision 

and depth of meaning. Since exegetes have adopted different theological, 

linguistic, and interpretive approaches throughout Islamic history, divergent 

interpretations of many verses have naturally emerged. While works of tafsir 
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allow detailed analytical discussion and the presentation of multiple viewpoints, 

Quran translation functions within a more limited framework. Translators must 

usually choose one interpretation and render it into another language without 

extensive explanation. Because the audience of translations often lacks 

familiarity with Arabic rhetoric and Quranic sciences, any interpretive error in 

translation may lead to misunderstanding or the emergence of doubts regarding 

the Quranic text itself rather than the translation. 

One of the important causes of ambiguity in Quranic discourse is the rhetorical 

phenomenon of taqdim wa takhir, or foregrounding and delay. In such 

constructions, words or clauses are intentionally placed before or after their 

expected syntactic position for rhetorical or semantic purposes. Accurate 

translation therefore requires awareness of these structures and their 

implications for meaning. This study examines verse 71 of Surah Hud, which 

narrates the encounter between Prophet Ibrahim, his wife Sarah, and the angels 

who announced the birth of Isaac and Jacob. The verse contains the phrase 

“fadahikat fabashsharnaha,” literally meaning “she laughed, then We gave her 

glad tidings.” The apparent sequence creates ambiguity because Sarah’s 

laughter seems to occur before the announcement that logically caused it. The 

research investigates whether the verse should be interpreted according to its 

surface structure or through the principle of taqdim wa takhir. 

The study comparatively analyzes 201 Quran translations in twenty-six living 

languages, including Persian, English, German, French, Russian, Turkish, 

Spanish, Kurdish, and Indonesian. It seeks to determine which translations 

successfully conveyed the intended meaning of the verse and which interpretive 

approaches are most consistent with Quranic context, rhetorical principles, and 

classical exegetical traditions. 

Methodology 

The research adopts a descriptive-analytical and comparative approach 

grounded in Quranic linguistics, rhetoric, and translation studies. A wide range 

of classical and modern tafsir works were examined in order to classify the 

main interpretive views concerning the verse. These interpretations were then 

analyzed according to the linguistic mechanism proposed for resolving the 

apparent inconsistency in the phrase “fadahikat fabashsharnaha.” 

Particular attention was devoted to the semantic analysis of the words “dahikat,” 

“bashsharna,” and “imraatuhu.” Lexicographical and exegetical sources indicate 

that the root dahika generally denotes laughter in Quranic usage and is 

associated with joy, mockery, amazement, or divine power. Some exegetes, 

however, interpreted the word as meaning “she menstruated,” arguing that 

Sarah’s menstruation served as a sign confirming the angels’ message. The 

study evaluates this interpretation through lexical evidence and Quranic usage 

patterns. 
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The narrative context of verses 69–74 of Surah Hud was also examined 

carefully. Several contextual indicators suggest that Sarah’s laughter resulted 

from astonishment after hearing the glad tidings. Expressions such as “Ya 

waylata,” “inna hadha lashayon ajib,” and “atajabina” all emphasize amazement 

and surprise. The article additionally compares the Quranic narrative with the 

parallel account in the Book of Genesis, where Sarah’s laughter explicitly 

follows the announcement of childbirth in old age. This comparative reading 

strengthens the interpretation based on chronological reversal within the 

Quranic expression. 

The translations analyzed in the study were classified into five categories. Some 

translators preserved the literal sequence without recognizing foregrounding and 

delay. Others interpreted “dahikat” as menstruation, while another group 

explained Sarah’s laughter through omitted contextual causes such as Ibrahim’s 

fear or the angels’ unusual behavior. A smaller number of translators adopted 

the interpretation based on taqdim wa takhir and translated the verse 

accordingly. 

Results 

The findings demonstrate that the most coherent interpretation of the verse is 

based on the occurrence of taqdim wa takhir. According to this reading, the 

meaning of the verse is effectively: “We gave her glad tidings, and then she 

laughed.” Sarah’s laughter therefore emerges as a natural reaction of 

astonishment upon hearing the miraculous news that she would bear a child 

despite her old age and previous infertility. This interpretation resolves the 

apparent inconsistency in the verse and preserves the coherence of the 

surrounding narrative. 

Alternative explanations proved less convincing both linguistically and 

contextually. The interpretation that Sarah laughed because of Ibrahim’s fear or 

because the angels refused food does not adequately explain the repeated 

references to amazement in the following verses. Likewise, the interpretation of 

“dahikat” as menstruation lacks strong lexical support in Quranic usage, since 

the Quran consistently employs the root hayd when referring to menstruation. 

Even if this interpretation were accepted, it would still imply a connection 

between Sarah’s physical condition and the announcement of childbirth, 

indirectly supporting the idea that the glad tidings preceded her reaction. 

The comparative analysis of translations revealed that most translators did not 

account for the rhetorical structure of the verse. Out of the 201 translations 

examined, 140 followed the literal sequence and translated the verse without 

recognizing foregrounding and delay. Eleven translations interpreted “dahikat” 

as menstruation, while twenty-two explained the laughter through omitted 

contextual factors such as Ibrahim’s fear or the angels’ arrival. Only twenty-five 

translations clearly reflected the interpretation based on taqdim wa takhir and 

successfully conveyed Sarah’s laughter as a response to the glad tidings. 
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The study also found that translations recognizing foregrounding and delay 

produced more coherent and contextually accurate renderings. These 

translations aligned more closely with the broader narrative structure of the 

passage, the rhetorical logic of the Quranic discourse, and the dominant 

contextual indicators emphasizing astonishment and wonder. 

Conclusion 

This study demonstrates the crucial role of rhetorical analysis in Quran 

translation. Verse 71 of Surah Hud provides a significant example of how 

taqdim wa takhir functions within Quranic discourse to create rhetorical 

emphasis without undermining semantic coherence. Translators who rely solely 

on the surface grammatical order of the verse risk producing interpretations that 

obscure the intended meaning and create confusion for readers unfamiliar with 

Arabic rhetoric and Quranic sciences. 

The analysis of exegetical traditions, lexical evidence, contextual indicators, and 

comparative scripture strongly supports the interpretation that Sarah’s laughter 

occurred after the angels announced the birth of Isaac and Jacob. Her laughter 

was therefore an expression of astonishment at the miraculous nature of the 

news rather than a reaction to Ibrahim’s fear or any unrelated event. The 

interpretation based on foregrounding and delay offers the most coherent 

understanding of the verse and resolves the apparent inconsistency in the 

narrative sequence. 

The findings further reveal a broader methodological issue in Quran translation 

studies. Many translations prioritize literal syntactic order at the expense of 

rhetorical and contextual meaning. Such an approach may compromise the 

communicative and interpretive accuracy of the translation, particularly in 

verses involving ambiguity or complex rhetorical structures. Accurate Quran 

translation therefore requires familiarity not only with vocabulary and grammar 

but also with tafsir, balagha, Quranic discourse analysis, and the interpretive 

tradition of Islamic scholarship. 

Ultimately, the study concludes that the translations recognizing taqdim wa 

takhir provide the most faithful representation of verse 71 of Surah Hud. By 

acknowledging the rhetorical structure of the verse, these translations preserve 

the coherence, subtlety, and communicative power of the Quranic narrative 

while offering readers a clearer understanding of the intended meaning. 

 


